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	مسابقه تدبر در قرآن
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آیه 30 سوره بقره:
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ 
(به خاطر بیاور) هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت: «من در روی زمین، جانشینی ( نماینده‏ای) قرار خواهم داد.» فرشتگان گفتند: «پروردگارا!» آیا کسی را در آن قرار می‏دهی که فساد و خونریزی کند؟! (زیرا موجودات زمینی دیگر، که قبل از این آدم وجود داشتند نیز، به فساد و خونریزی آلوده شدند. اگر هدف از آفرینش این انسان، عبادت است،) ما تسبیح و حمد تو را بجا می‏آوریم، و تو را تقدیس می‏کنیم.» پروردگار فرمود: «من حقایقی را می‏دانم که شما نمی‏دانید.
ملائکه از کجا می‌دانستند که آدمی بر روی زمین فساد می‌کند؟
در پاسخ به این سوال، چند نظریه معروف و مشهور را مطرح می‌کنیم:
1ـ عده‌ای بر این باوراند که خداوند، آینده ی انسان  را برای فرشتگان بیان کرده بود.
2ـ برخی می‌گویند: ملائکه خودشان از عبارت «فی الارض» فهمیدند که آدمی بر روی زمین فساد  می‌کند؛ زیرا خصوصیت زمین، محدودیت و تزاحم و نزاع است و طبیعت آدمی نیز از این قاعده جدا نیست.
علامه طباطبایی می‌فرمایند: مطلبی که ملائکه از مقام مقدس خداوند پرسیدند از جمله (انی جاعل فی الارض خلیفه) فهمیده بودند؛ زیرا آنها می‌دانستند که موجود زمینی، قطعا مادی و مرکب از قوای غضب و شهوت است و زندگی آنها، دارای تزاحم و محدودیت است و باید برپایه‌ی تعاون و اجتماع باشد. از این رو، چنین زندگانی ای، خالی از مفاسد و خونریزی ها نخواهد بود و از طرف دیگر می دیدندکه خلافت و جانشینی کسی که دارای چینی مفاسد و نواقصی  است، نمی‌تواند حاکی از وجود خداوند بزرگی که دارای اسمای حسنی و جامع تمام صفات کمال و منزه از هر گونه عیب و نقص است، باشد. 
3ـ ملائکه قبلا مخلوقات دیگر و انسان‌هایی را که قبل از آدم می‌زیسته‌اند، دیدند و پیشینه آنها را می‌دانستند.
بنا بر آنچه تفسیر نمونه بیان کرده، به نظر می‌رسد که همه نظریات مطرح شده می‌توانند صحیح باشند و نمی‌توان یکی از آنها را مردود دانست؛ زیرا همه‌ی این‌ها در مورد انسان، واقعیت دارند و در عین حال، منافاتی باهم ندارند.  
به چه دلیل فرشتگان مأمور شدند بر آدم سجده کنند؛ در حالی‌که انسان‌ها فساد و خونریزی می‌کنند؟
برای پاسخ به این سوال ابتدا به چند نکته اشاره می‌کنیم:
1ـ خداوند از سوال و پرسش ملائکه عصبانی نشد، چون خدا، خدای عقل و منطق است و هیج وقت از پرسشگری بدش نمی‌آید؛ با این تفاوت که گاهی سوال، استفهامی و برای فهم و درک مطلب است و گاهی سوال، اعتراضی و شیطنت آمیز است.
گروه اول، فرشته گونه و رحمانی هستند و نشانه‌ی آن این است که پس از دریافت پاسخ می‌پذیرند و سر به سجده می‌آورند.
اما گروه دوم، شیطانی و لجاجت پیشه هستند و نشانه آن این است که پس از دریافت جواب تکبر می‌ورزند و سر پیچی می‌کنند.
2ـ خداوند نگفت که شما ملائکه دروغ می‌گویید؛ بلکه حرفشان را پذیرفت. زیرا به طور طبیعی، موجودات زمینی، به جهت تزاحم  و محدودیت امکانات جه بسا با یکدیگر درگیر شوند و فساد و خون‌ریزی پیش آید اما از آنجا که در میان  انسان‌ها، کسانی قابلیت  دارند که به مقام خلافت الهی برسند. و واسطه‌ی فیض الهی شوند خداوند فرمود: «انی اعلم ما لا تعلمون» یعنی حرف شما درست است اما من یک چیز دیگری می‌دانم یعنی خیر بزرگتری در آن است.
خداوند برای اینکه ثابت کند دستور سجده‌ی فرشتگان بر آدم، منطقی است. اسمایی را یاد آدم داد (وعلم آدم  الاسماء کلها)
علم اسماء، چه علمی بوده که وقتی خداوند به آدم آموخت و آدم به فرشته‌ها یاد داد، ملائک راضی شدند که سجده کنند؟ 
آیات نشان می‌دهد که اسماء از مقوله‌ی لفظ مثل زید و بکر و... نبوده است بلکه خداوند می‌خواست فرشتگان را با حقایق و موجوداتی عالی آشنا کند که مقام  نورانی آنها بر اهل آسمان‌ها و زمین پوشیده می‌باشد و به همین جهت، خداوند در این آیات، نخست می‌فرماید:«وعلم آدم  الاسماء کلها» یعنی همه‌ی آن اسماء را یاد آدم داد؛ سپس می‌فرماید: «ثم عرضهم علی الملائکه»یعنی ایشان را (خود موجودات را) بر فرشتگان عرضه کرد؛ یعنی اصلا ورق برگشت و بحث از اسماء و الفاظ، به حقایق و موجودات صاحب عقل و حیات، ارتباط پیدا کرد.
در جمله (فقال انبئونی باسماء هولاء) خدا به ملائک گفت: اسمای این حقایق و موجودات را به من خبر دهید؛ اما چون مقام بلند این ذوات مقدسه، پوشیده از اهل آسمان و زمین  بود و از احاطه‌ی علمی فرشتگان بالاتر بود اظهار بی‌اطلاعی کردند؛ پس خداوند به حضرت آدم امر کرد که آنان را از این حقیقت آگاه کند و در این جا بود که حضرت آدم، فرشتگان را از حقیقت آن موجودات مقدس آگاه کرد.
مرحوم علامه طباطبایی می‌فرماید: آنها موجوداتی بودند که نزد خداوند وجود داشتند و ملائکه تا به حال آنان را ندیده بودند و پشت پرده‌ی غیب بودند (انزل الله سبحانه کل اسم فی العالم بخیرها و برکتها)؛ (خداوند هر اسمی را به برکت وجود آنها نازل کرده و آن چه در آسمان‌ها و زمین است، از نور آن‌ها برگرفته شده) 
نتیجه: خداوند حقایق نوری چهارده معصوم  را نشان ملائکه داد و گفت که سجده‌ی شما، بر شخص آدم نیست؛ بلکه از نسل آدم، چهارده معصوم را داریم و وقتی آنها چهارده معصوم را دیدند، متوجه شدند که مقام آنها با خودشان قابل مقایسه نیست؛ (فسجذ الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس).
سوال مسابقه شماره یک:
چرا ملائکه ابتدا از سجده بر انسان سرپیچی کردند و سپس پذیرفتند؟
پاسخ هایی که کپی از متن باشد قابل قبول نیست همکاران محترم برداشت خود را با توجه به متن و با قلم خود برای ما ارسال نمایند
